
نگاه

۹ فیلم برتر سینما با موضوع زن و زندگی شهری
شهر زنان

ســینما،  تاریــخ  در 
فیلم ســازهای مختلفی درباره 
تجربه زیستی زنان در شهرهای 
و یکی  فیلم ســاخته اند  بزرگ 
از معروف تریــن آنهــا «شــهر 
بزرگ» (۱۹۶۳)، ســاخته ساتیا 
جیت رای اســت و فهرستی که 
در ادامــه می خوانید، به بهانه 
نمایــش این فیلم در انســتیتو 
فیلــم بریتانیــا، توســط همین 
مؤسســه گردآوری شده است. 

شهرنشینی مثل خود سینما یک پدیده مدرن است و از ابتدای تاریخ 
سینما شهرنشینی موضوع فیلم های بسیاری بوده و از «متروپلیس» 
تا «منهتن»، فیلم های مختلفی درباره زندگی شهری ساخته شدند. 
فهرســت زیر اما بیش از آنکه درباره شهرنشینی باشد، درباره تجربه 

زندگی شهری از زاویه دید یک زن است.
۱. وقتی زنی از پله ها بالا رفت / میکیو ناروسه / ۱۹۶۰

به عقیده بســیاری «وقتی زنی از پله ها بالا رفت» شاهکار میکیو 
ناروســه ژاپنی است. فیلم شرایط بسیار دشوار زندگی یک زن تنها و 
مجــرد را در توکیوی پس از جنگ جهانی دوم به تصویر می کشــد. 
شــخصیت اصلی فیلم کیکو نام دارد که محل کارش بالای پلکانی 
بســیار طولانی اســت و هر روز باید از آن بالا برود. بالارفتن کیکو از 
پله ها درواقع وجهی اســتعاری دارد که هم بیانگر اراده اوســت و 
هم مبارزه او با ناملایمات زندگی. شــهری که ناروســه در این فیلم 
توصیف می کند، بی قانون است و زندگی در این شهر برای زنی جوان 

دشوار.
۲. صبحانه در تیفانی / بلیک ادواردز / ۱۹۶۱

معروف ترین صحنه «صبحانه در تیفانی»، شروع آن است: هالی 
گولایتلی از تاکســی پیاده می شــود، بسیار آراســته است و گردنبند 
مروارید هم به گردن دارد و درحالی که صبحانه می خورد، به ویترین 
یکی از خاص ترین بوتیک هــای منهتن نگاه می کند. این فیلم، اُدری 
هیپبورن در نقش اصلی را ســتاره کرد و یکی از بهترین تصاویر شهر 
نیویورک در سینماســت. فیلم با اینکه ظاهری شاد دارد، اما درواقع 
روایتگر تلخی های زندگی زنی تنها در شــهری است که ظاهری زیبا 

دارد اما آن قدرها زیبا نیست.
۳. طعم عسل / تونی ریچاردسن / ۱۹۶۱

ماجــرای «طعم عســل» در یک شــهر بــزرگ یا یــک پایتخت 
نمی گــذرد. ماجــرای فیلم در شهرســتانی در ســالفورد می گذرد. 
اهمیت این فیلم این اســت که موضوعاتی بسیار تلخ را که ناشی از 
شهری شدن اســت، از زاویه دید یک زن روایت می کند؛ موضوعاتی 
مثل فقر، نژادپرستی و بلوغ. قهرمان اصلی فیلم یک دختر ۱۷ساله 
اســت که فریب ظواهر زندگی شهری را می خورد و عاقبت خوشی 
هم در انتظارش نیست. این فیلم سیاه وسفید یکی از بهترین کارهای 

ریچاردسن است.
۴. کلوئه ۵ تا ۷ / انیس واردا / ۱۹۶۲

یکی از مهم ترین فیلم های موج نو فرانســه «کلوئه ۵ تا ۷» است 
که زندگی کلوئه را از ســاعت پنج تا هفت دنبال می کند؛ فیلمی که 
تقریبا تماما در فضای شهری و مکان های واقعی رخ می دهد. کلوئه 
خواننده جوانی اســت که در این دو ســاعت دوستانش را می بیند، 
خرید می رود، تاکســی می گیرد و با سربازی برگشته از جنگ الجزایر 
دیدار می کند. این فیلم هســتی گرایانه شاید بیش از هر فیلم دیگری 
از رابطه یک زن با شــهر برای پرداختن بــه موضوعاتی مثل مرگ و 

زندگی بهره گرفته است.
۵. گذران زندگی/ ژان-لوک گدار / ۱۹۶۲

برای موج نویی ها هیچ چیزی به اندازه زندگی شهری و زنان مهم 
نبود و گدار هم از این قاعده مســتثنا نبــود. «گذران زندگی» روایتی 
از زندگی نانا با بازی آنا کارینا در ۱۲ پرده اســت. نانا مثل بسیاری از 
دختران دیگر، خانواده اش را ترک کرده تا در شــهر بازیگر شــود، اما 
مســیری تراژیک پیش پایش قرار می گیرد. گدار در این فیلم، پاریسی 
را تصویر می کند که ظاهری فریبنده دارد و درواقع اهمیت فیلم در 
تصویری است که از اضمحلال هم زمان نانا و پاریس ارائه می دهد.

۶. بدو لولا، بدو / تام تیکور / ۱۹۹۸
تریلر «بدو لولا، بدو» با ایده پســر دختــر را نجات می دهد بازی 
می کند و داســتان دختری را روایت می کند که در ســه سناریو باید 
جان پســری را که دوســت دارد، نجات دهد. هر ســناریو ۲۰ دقیقه 
طول می کشــد و تام تیکور با اســتفاده از جامپ کات و تقسیم کردن 
تصویر و اســتفاده از حرکت آهسته و حرکت تند، بحران های زندگی 
یک دختر جوان را در آلمان امروز تصویر می کند. سناریوهای او سه 
حالت تراژیک، واقع گرا و شــاد دارند و بستگی دارد نگاه خودتان به 

دنیا چطور باشد که کدام سناریو را بپسندید.
۷. ۱۰ / عباس کیارستمی / ۲۰۰۲

«۱۰» عباس کیارســتمی داســتان زنی اســت که تقریبا تمام روز 
را پشــت فرمان یک ماشــین می گذراند و در طول روز باید با پســر 
کوچکش جروبحث کند، عروســی را سوار کند تا به مقصد برساند، 
با زنی بی خانمان روبه رو شــود و همگی این رویارویی ها را دوربینی 
ضبط می کند که روی داشبورد ماشین قرار دارد. «۱۰» درواقع شامل 
۱۰ مکالمه تقریبا بداهه اســت و تصویری بســیار جذاب و دقیق از 

شرایط زندگی زنان در تهران معاصر را تصویر می کند.
۸. رؤیاهای یک زندگی / کارول مورلی / ۲۰۱۱

ســال ۲۰۰۳ جویس وینســت، در تخت خوابش در شمال لندن 
فوت کرد. جسد او تا سه سال بعد پیدا نشد، هیچ کس حتی اقوام او 
هم در این ســه سال متوجه مرگ او نشدند. وقتی جسد جویس پیدا 
شــد، هنوز کادوهای کریسمس دوروبرش بود و تلویزیون هم روشن 
بود. مورلی در «رؤیاهای یک زندگی» ســعی می کند به درکی از این 
رخداد تلخ برسد. فیلم او ترکیبی از مصاحبه و تصاویر بازسازی شده 
اســت. فیلم بسیار احساســی و عمیق اســت و وقتی آن را ببینید، 

متوجه رابطه زندگی شهری با داستان تلخش می شوید.
۹. فرانسس ها / نوآ بومباک / ۲۰۱۲

فیلمی سیاه وســفید که یادآور فیلم های موج نو فرانســه است 
و در نیویــورک امروزی می گذرد و ماجرای دختری جوان اســت که 
متوجه می شــود هم اتاقــی اش تصمیم گرفته بــه آپارتمانی دیگر 
برود، فرانســس احســاس می کند در دنیا بی کس وکار شده. درواقع 
«فرانسس ها» داستان دختری ۲۷ ساله است که به کشفی جدید از 
هستی خود در شهری شــلوغ و بزرگ می رسد. فیلم، تصویری تلخ 
از شــهر ارائه می دهد؛ مکانی که جز تنهایــی و گذرابودن همه چیز 

نتیجه  دیگری ندارد.

دریچه

درباره فیلم «تعقیب می کند»
تشویش

دیوید  «تعقیب می کند»، ســاخته 
رابرت میچل، شاید در نگاه اول فیلمی 
تکراری به نظر برســد مثل بسیاری از 
فیلم های ترســناک نوجوانانه، اما اگر 
پایان بندی فیلم را کنــار بگذاریم، این 
فیلم جمع وجور مستقل پیشنهادهایی 
می دهد کــه باعــث می شــود آن را 
به نسبت فیلم های ترسناک نوجوانانه 
دیگر جدی تر بگیریم. فیلم، داســتانی 
بســیار ســاده دارد؛ دلیلی ناشناخته 
باعث شده که پسری جوان مدام زنی 
با لباس سفید را در تعقیب خود ببیند، 
او به این نتیجه می رســد نفرین شده و 
باید این نفرین را به کسی دیگر منتقل 
کند و بــرای همین با دختــری به نام 
جی دوســت می شــود. جی به همراه 
چندنفر از دوســتانش زندگی می کند 
و وقتی یک شــب، خونین و ترســیده 
به خانه برمی گــردد؛ زندگی آرام او و 
نفرین حالا  به هم می ریزد،  دوستانش 
به دنبال جی اســت و هربار در هیبتی 
متفــاوت او را تعقیــب می کند، گاهی 
به شــکل پســربچه، گاهی به شــکل 
مردی که چشمانش از حدقه درآمده 
و گاهی به شــکل زنی گریان. تا اینجا 
«تعقیــب می کنــد» هیــچ تفاوتی با 
فیلم های مشــابه ندارد و راســتش از 
تمامی کلیشــه هایی که ژانر ترســناک 
نوجوانانــه در اختیــارش می گــذارد 
هم بهــره می برد، اما چیــزی که این 
فیلم را متمایز می کنــد بیش از آنکه 
به متن فیلــم برگردد، بــه  کارگردانی 
دیویــد رابــرت میچل برمی گــردد. او 
گیولاکیس،  مایــک  فیلم بــردارش،  و 
به عمــد قاب عریــض ۲٫۳۵:۱ را برای 
فیلم انتخــاب کرده اند و اصــرار آنها 
بــر گرفتــن نماهای بــاز و قــراردادن 
شــخصیت های درخطــر در گوشــه 
تصویر یا مرکز و خالی گذاشــتن فضای 
پیرامون آنها موجب شده، تنهایی این 
بیشتر  درخطربودنشان  و  شخصیت ها 
احساس شود. فیلم با رنگ و لعابی که 
دارد یادآور فیلم های ترسناک تکنی کالر 
دهه ۱۹۵۰ مثل «خانه مومی» اســت، 

اما یــک ادای دیــن به ژانر وحشــت 
نیســت. فیلم درواقع اســتعاره ای از 
تشــویش ذهنی دوران بلوغ است که 
در اینجا خودش را به شکل آدم هایی 
با لبــاس ســفید نشــان می دهد که 
شخصیت اصلی را رها نمی کند و تنها 
راه مقابله با این نفرین یا بهتر بگوییم 
گذر از دوران بلوغ، روبه روشــدن با آن 
و پذیرفتن پیچیدگی های بلوغ اســت. 
این  بلــوغ  همین مضمون تشــویش 
فیلم را از آثار مشــابهش جــدا و آن 
را بــه تجربه ای دیدنی بــدل می کند، 
هرچند پایان بندی فیلم به سبک دیگر 
فیلم هــای این گونه موجب می شــود 
تأثیر این لایه روان شــناختی کم شود. 
«تعقیب می کند» نشــان می دهد که 
دیوید رابرت میچل کارگردانی اســت 
با هــوش بصری بــالا. نماهــای این 
فیلم که گاه شــبیه عکس می شــوند، 
همگــی نوعــی اضمحــلال جامعه 
آمریکایــی را تصویر می کند که شــاید 
در کمتر فیلم فیلم ســاز جوانی بشود 
نمونه اش را مشــاهده کرد. فیلم های 
او در شــهرهای حومــه ای می گذرند 
و خرابــی خانه هــا و زهواردررفتگی 
آنها در قاب های رابرت میچل هویتی 
متفــاوت به خــود می گیــرد. چیزی 
که رابــرت میچل را با تنهــا دو فیلم
 «The Myth of American Sleepover»

و «تعقیــب می کنــد»، بــه  کارگردانی 
همیــن  می کنــد،  بــدل  آینــده دار 
دلبســتگی اش به روایت ویرانی طبقه 
اجتماعی تقریبا مرفه حومه نشین است، 
اما فقط دو فیلم کافی نیست که بشود 
با قاطعیت گفت رابرت میچل استعداد 
جدید سینمای میانه رو آمریکاست، اما 
خــب آن قدر ظرافت دارنــد که منتظر 

فیلم بعدی اش نشست. 
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۱- «طریقت صلیب» «Stations of the Gross» یک غافلگیری اســت، از 
آن فیلم های کم سروصدایی که خیلی راحت ممکن است در خیل فیلم های 
پرسروصدا بعضا توخالی گم شود و دیده نشود. «طریقت صلیب» را دیتریش 
بروگمان، کارگردان ۳۸ساله آلمانی کارگردانی کرده که خودش در خانواده ای 
مذهبی بزرگ شــده. او فیلم نامه را به همراه خواهرش آنا نوشته که به عنوان 
بازیگر شــهرت دارد. این کارگردان اهل مونیخ از سال ۲۰۰۴ وارد سینما شده، 
اولین فیلم بلندش را در سال ۲۰۰۶ به نام «هفت صحنه» ساخته که شباهت 
فرمی به «طریقت صلیب» دارد، فیلم مهم بعدی اش را در سال ۲۰۱۰ ساخته 
که «اگر می توانی فرار کن» نام دارد و ســپس در سال ۲۰۱۲ فیلم «حرکت» را 
ساخت. این سه فیلم بلند هرچند موجب شدند بروگمان برای خودش نامی 
دست وپا کند و مسیر فیلم ســازی خود را جدی تر دنبال کند و جوایزی را هم 
نصیبش کردند، اما باعث نشدند او در مجامع هنری به چهره ای شناخته شده 
بدل شــود، بااین حال، «طریقت صلیب» به لطف جایزه بهترین فیلم نامه که 
در جشــنواره فیلم برلین ۲۰۱۴ گرفت، می تواند تا حدودی وضعیت بروگمان 
جوان را در ســینمای دنیا تثبیت یا حداقل او را بــه یک کارگردان کالت بدل 
کند. «طریقت صلیب» همان طور که از نامش پیداست، فیلمی با المان های 
مذهبی اســت و داستان ماریا (با بازی لئا وان آکن) ۲۴ساله است؛ یک دختر 
کاتولیک که پیرو فرقه خیالی ســنت پل اســت؛ فرقه ای بسیار سخت گیر که 
حتی موسیقی باخ را هم نوعی انحراف از راه راست حساب می کند. ماریا که 
چند روزی تا جشــن تکلیفش مانده، تمام فکر و ذکرش ایثارکردن خود است 
تا شــاید با این کار معجزه ای رخ دهد و بــرادرش که حرف نمی زند، زبان باز 
کند. فیلم در ۱۴ بخش، که هر بخش آن نام یکی از ۱۴ منزلگاه مسیح از زمان 
محکوم شدنش به مرگ تا به صلیب کشیده شدنش را دارد، زندگی ماریا را در 
این چند روز باقی مانده تا مراسم تکلیف دنبال می کند و درواقع می شود گفت 

«طریقت صلیب»، ماجرای به صلیب  کشیده شدن ماریا است. 
۲- مسیحیت در هنر نقاشی غربی تبلور خاصی دارد، بسیارند نقاش هایی 
که با الهام از قصص مسیحیت و به ویژه ماجرای تولد تا مرگ حضرت مسیح، 
نقاشــی هایی کشــیده اند. برخی از این تابلوها ازجمله «فرود از صلیب» یکی 
کشیده شده توســط رامبرانت و دیگری توسط روبن که ســیزدهمین منزلگاه 
طریقت صلیب اســت و تابلوهایی کــه رافائل، ســزان، کاراواجو، میکل آنژ و 
بسیاری دیگر کشیده اند، درواقع بخش عظیمی از گنجینه هنری دوران پس از 
رنسانس نقاشی غرب را شکل می دهند. به عبارتی دیگر، می توان گفت بخشی 
از ذهنیت آدم ها از مســیحیت با همین نقاشــی ها شکل گرفته و بروگمان در 
مقام کارگردان با در ذهن داشــتن همیــن نکته ترجیح داده فرمی خاص برای 
فیلمش طراحی کند که یادآور نقاشــی های مذهبی باشد. هر ۱۴ فصل فیلم 
در یک نمای بلند بدون کات گرفته شــده اند و به جز سه حرکت دوربین بسیار 
جزئــی، دوربین در تمامی مدت ۱۰۵ دقیقه ای فیلم ثابت اســت. بدین ترتیب 

«طریقت صلیب» ۱۴ تابلو از زندگی ماریای نوجوانی است که پیش از رسیدن 
به مرحله شک و در نوسان بین امیال انسانی (رفتن به مراسمی با اجرای گروه 
کُر و موسیقی باخ) و سخت گیری های فرقه سنت پل (مادرش حرف زدن ماریا 
با هم کلاسی پسرش را انحراف از راه راست توصیف می کند)، تصمیم می گیرد 
خود را چون اسماعیل قربانی کند. مسیری که او در این طریقت پیش می گیرد، 
شــاید بدون خوردن هیچ ضربه شــلاقی باشــد و هیچ خبری هم از تاج خار 
نباشــد، اما سخت و دشوار است؛ اصرار او بر امساک از غذاخوردن و همچنین 
تحمل سرزنش های مداوم مادرش و البته تحقیرشدنش در مدرسه، برای این 
دختر ۱۴ســاله کار ساده ای نیست و برای همین است که وقتی ایثارش نتیجه 

می دهد، لبخند تلخی بر لبان حتی بی باورترین آدم ها می نشیند. 
۳- کاترین ویتلی در مقاله ای در «ســایت اند ساوند» خیلی دقیق لایه های 
مذهبی «طریقــت صلیب» و فیلم های متعددی را که در چند ســال اخیر با 
مضامین دینی در اروپا و آمریکای لاتین ســاخته شــده اند، بررسی کرده است. 
او در بخشــی از مقاله اش با اشــاره به اینکه این فیلم ها درواقع واکنشــی به 
شرایط فعلی اجتماعی فرهنگی غرب و پیدایش افراط گرایان مسیحی است، 
می نویسد: «فیلم با زیرکی شرم ساری ما (مسیحیان) را از تعصبی که دارد در 
میان مان ریشه می دواند در صحنه جروبحث ماریا با هم کلاسی ها و معلمش 
در ســالن ورزش تصویــر می کند: ... ماریــا اصرار دارد آهنگــی که با صدای 
روکســت در حال پخش اســت و بچه ها با آن می دوند باید حذف شود چون 
«موسیقی شــیطانی» است، با نیشخند هم کلاســی هایش مواجه می شود». 
ویتلی توضیح می دهد چطور مســیحیت درحالی که مــدام دارد دیگر ادیان 
را متهم بــه افراط گرایی می کند، خودش دارد وارد این افراط گرایی می شــود 
و درواقع فیلم هایی مثل «ایدا» پاول پاولیکفســکی، «لوردز» جسیکا هاوزر و 

«خدایان و آدم ها» زاویه بووو و حالا «طریقت صلیب» به شــکلی مستقیم تر 
بیانگر این واقعیت اجتماعی به زبان سینمایی هستند. 

۴- بروگمان با اینکه در سراسر فیلم از ماریا حمایت می کند، اما فیلم ساز 
هوشمندی است و نمی گذارد جانب داری اش باعث شود فیلم از دوپهلویی 
فاصله بگیرد. بیننده شکاک می تواند در صحنه ای که ماریا در کلیسا از هوش 
می رود، به این نتیجه برســد که ایمان این دختر سست بوده و کارش بیهوده 
اســت و این درحالی است که می شود از زاویه دیگر هم به این صحنه نگاه 
کرد و گفت ماریا پاک تر از تمامی افراد حاضر در کلیسا بوده و همراه شدنش 
با دیگران در این مراســم، درواقع توهینی به لوح پــاک وجودش بوده. این 
برداشت را صحنه پایانی فیلم که دوربین در نمایی  رو به بالا حرکت می کند 
(رســتاخیز) نیز تشــدید می کند. درواقع «طریقت صلیــب» هر چه پیش تر 
می رود، از بحث معمول در فیلم های مذهبی که بر سر اثبات وجود خداست 
فاصله می گیرد، مشخص است که پروردگار وجود دارد اما نکته مهم شیوه 
بندگی بندگان اســت. بروگمان ایثار ماریای ۱۴ساله را بهانه ای می کند برای 
نمایــش بیهودگی هایی که در مســیحیت افراطی موج می زند؛ مســیحیت 
افراطی ای که مدتی اســت پا گرفته و بروگمان با «طریقت صلیب» هشدار 
می دهد که ریشه دواندن این نوع افراط گرایی نتایجی بسیار تلخ تر از مرگ یک 
دختر ۱۴ســاله خواهد داشت، مادر ماریا چیزی کم از پدر خانواده در «روبان 
سفید» (میشــائیل هانکه) ندارد؛ پدری که برای خطایی ساده فرزندش را با 
ترکه تنبیه می کرد. اگر ســخت گیری های پدر در روبان سفید منجر به تربیت 
فاشیست ها شد و کسی نبود که این هشدار را به دیگران دهد، بروگمان سعی 
می کند در «طریقت صلیب» این زنگ خطر را درباره قدرت گرفتن افراط گرایی 

مسیحی به صدا دربیاورد. 

«طریقــت صلیب» ســاخته دیتریش بروگمــان، فیلمی 
سرراست درباره ایثار یک دختر نوجوان است؛ فیلمی که 
سادگی در قاب ها و داستانش موج می زند اما در پسِ این 
«طریقت  سادگی لایه های معنایی متعددی وجود دارد. 
صلیب» را دیتریــش بروگمان کارگردانی کرده و ســال 
۲۰۱۴ با این فیلم در جشــنواره فیلم برلین حضور داشت 
و درنهایــت هم خرس نقــره ای این جشــنواره را برای 
فیلم نامــه «طریقت صلیب» به خانه برد. این فیلم ســاز 
جوان آلمانی فیلم نامه را به همراه خواهرش آنا نوشــته 
است. در مصاحبه زیر با فیلم  یوفوریا، او بیشتر درباره این 

فیلم توضیح می دهد. 

ایده فیلم از کجا آمد؟  �
خب، راســتش خیلی اتفاقی. من قبل از این فیلم هم 
فیلمی ساخته بودم که تقریبا تمامی نماهایش لانگ شات 
بــود، فیلم فارغ التحصیلی من از مدرســه فیلم بود. ایده 
نماهای بلند و ثابت همیشه مرا مجذوب خودش کرده و 
همیشه دلم می خواست دوباره از این نوع نماها استفاده 
کنــم. درباره تم کاتولیسیســم فیلم هــم بگویم که یادم 
می آید وقتی بچه بودم همیشــه همــراه یک گروه خیلی 
معتقد و سخت گیر به  کلیسا می رفتیم و می توانم بگویم 
ایــن آدم ها را خیلی خوب می شناســم. از طرفی در چند 
سال گذشته، مذهب دوباره نقشی پررنگ در جامعه پیدا 
کرده اســت، همه دارند درباره آن صحبت می کنند و مثلا 
بنیادگراهــای آمریکایی را داریــم و از طرفی آدم هایی که 
به شــدت مخالف این مسائل هستند مثل ریچارد داوکینز، 
یعنی همه جا بحث مذهب اســت. برای همین می گویم 
که خیلی اتفاقی این فیلم شــکل گرفت، یک روز نشسته 
بــودم و با خودم فکر می کــردم در طریقت صلیب ما ۱۴ 
منزلگاه داریم، خب، چرا فیلمی را براساس این منزلگاه ها 
طراحی نکنیم؟ یعنی شــخصیت اصلی ما، مســیری که 
مسیح طی کرده، طی کند و طی آن به خاطر اعتقاداتش، 

رنج بکشد. این طوری بود که ایده فیلم شکل گرفت. 
 بزرگ ترین چالش شما در گرفتن این ۱۴ نمای بلند  �

چه بود؟ 
معلوم است که یک چالش بزرگ برای بازیگران بود 
که باید همه جملات شــان را حفظ می کردند و راستش 
نســبت به یک فیلم معمولی حجم دیالوگ حفظ کردن 
در این فیلم بیشتر بود. از طرفی این شکل کار به بازیگران 
آزادی هم می داد، منظورم این اســت که راحت تر بودند 
چون با بازی در این صحنه های طولانی دیگر نیازی نبود 
که برای یــک صحنه چند بار کار خــود را تکرار کنند. از 
این نظر خیلی راحت بودند. چالش اصلی ما این بود که 
متن درستی بنویسیم، لحن درســت را برایش پیدا کنیم 
چون نمی شد بعدا در موقع تدوین، این چیزها را درست 
کرد، چون صحنه ها در یک نمای بلند می گذرند، درواقع 
تدوینــی وجود ندارد و اگر جایی از فیلم نامه بلنگد آن را 
نمی شود در تدوین درست کرد، یعنی فیلم نامه باید بسیار 
مناسب می بود و باید کاملا می دانستی که هر صحنه قرار 
اســت درباره چه چیزی باشــد و چالش بعدی به نظرم 
دیالوگ ها بود، چالش اصلی بود اما به نظرم کاری مفرح 

هم بود، از نوشتن دیالوگ ها خیلی لذت بردم. این را هم 
بگویــم که خود کار گرفتن فیلم برایــم خیلی مفید بود، 
چون در یک فیلم معمولی شــما همیشه عجله و تأخیر 
دارید، چون باید نماها را طراحی کنید و بعد هر سکانس 
را به چند نما تقســیم کنید و این طوری کار را پیش ببرید، 
اما در این فیلم اصلا این مســئله مطرح نبود و همه چیز 

فرق می کرد. 
 بیشــترین تعداد برداشــت مجدد شما برای یک  �

صحنه چندتا بود؟ 
فکر کنم بیشــترین برداشــت مجدد مــا ۲۰ بار بود. 
برای صحنه های دیگر ۱۵ برداشــت هم داشــتیم. برای 
صحنه های خیلی خیلی بلند نیازی به برداشــت مجدد 
زیاد نبود چون راســتش بعد از دو، سه برداشت، خسته 
می شدی و دیگر کار را ادامه نمی دادی. صحنه هایی که 
فقط دو بچه حضــور دارند و با هم حرف می زنند و آدم 
بزرگ سالی نیست، دشــوارتر بودند چون باید بیشتر روی 
آنها کار می کردیم، چون خودم باید از نظر فنی بیشــتر با 
آنها کار می کردم، به آنها می گفتم کجا بایســتند و چطور 
زمان بندی از دست شــان در نرود، پس معلوم است که 
این صحنه ها نیاز به برداشت مجدد بیشتری داشتند. این 
را هم بگویــم که فیلم برداری خــودش مثل یک تمرین 
مدام اســت، بارهــا و بارها این کار را انجــام می دهی و 
دوربین فیلم می گیرد و شــما درواقع یک برداشت دارید 
امــا این کار هم خودش می تواند یک تمرین باشــد و هر 
برداشــت گامی به سوی کمال باشد و بعد شما به نمای 
کامــل و بی نقص می رســید، این نمــای بی نقص تقریبا 
همیشــه نتیجه آخرین برداشــت اســت و خودتان هم 
متوجه این موضوع می شــوید و دیگر نیازی به برداشت 

مجدد نمی بینید. 
 دوربین در فیلم تنها دو بار حرکت می کند... . �

نه، درواقع سه بار حرکت دوربین داریم. دو بار دوربین 

از ســمت چپ به راســت حرکت می کند و نمای دیگر 
کرین شاتی است که در آن دوربین به بالا حرکت می کند. 

 هدف شــما از حرکت دوربین از ســمت چپ به  �
راست در این دو نما چه بود؟ 

می شد حرکت دوربین از سمت راست به چپ باشد، 
به خاطر لوکیشــن بود که حرکت از چپ به راست شد. 
شــاید حرکت از ســمت چپ به راســت در فرهنگ ما 
حرکتی مرسوم تر باشد، همان جهتی است که روی کاغذ 
می نویسیم، جهت حرکت خورشید در آسمان هم همین 
است، همه جا می شود این حرکت چپ به راست را دید، 
پس جهتــی طبیعی برای حرکت دوربیــن و پیش بردن 

داستان بود. 
 بــه عنوان کارگردان، چه کســانی بر شــما تأثیر  �

گذاشتند؟ به نظرم درایر یکی از آدم های تأثیرگذار بر 
شماست... .

خب، کارل تئــودور درایر یک منبع تأثیر مســتقیم بر 
این فیلم اســت. اما راستش خیلی بامزه است که بگویم 
فیلم هایی که بر من تأثیر گذاشــتند خیلی متنوع هستند. 
خــب، فیلمی که خیلی روی من تأثیر گذاشــت وقتی در 
۲۰ســالگی آن را دیدم «برزیل» تری گیلیام بود. این فیلم 
باعث شــد تصمیم بگیرم فیلم ساز شــوم. یکی از منابع 
الهام بســیار مهم روی «طریقت صلیب» فیلم های روی 
اندرســون، کارگردان سوئدی اســت که به آن اندازه که 
لیاقتش را دارد، شــهرت ندارد. من فیلم هایش را عمیقا 
ســتایش می کنم، موقع تماشای فیلم هایش زانو می زنم 
و شاید این رفتار خودش توضیح دهد چقدر او روی فیلم 
من تأثیر گذاشــته. از طرفی دیگر من تلاش کردم در این 
فیلم پا را از اندرسون فراتر بگذارم؛ برای این کار تصمیم 
گرفتم داستانی مشخص را روایت کنم و نماهایی بلندتر 

بگیرم. 
 خودتان آدمی مذهبی هستید؟  �

مطمئنا من مخالف مذهب نیســتم. به نظر من جدا 
از همه مباحث اعتقادی، به نظرم رفتن مردم به کلیســا 
دلایــل دیگری هم می تواند داشــته باشــد مثل دور هم 
جمع شــدن، گوش دادن به ســاز ارگ، آوازهای مذهبی 
خواندن، با هم مشورت کردن و حمایت کردن از یکدیگر. 
به نظرم این کار خیلی شیوه طبیعی برای کنار هم جمع 
شدن مردم است و واقعا چه مشکلی در این کار هست؟ 

 پیچیدگی پایان فیلم را خیلی دوســت دارم، در  �
پایان فیلم معجزه ای رخ می دهد، درست است؟ 

من می خواســتم پایان فیلم پیچیده باشد. اما هدفم 
فقط پیچیدگی نبود، می خواستم بگویم باید به آدم های 
متفاوت مجال داد یا حتی بــه باورهای ضدونقیض هم 

اجازه بروز داد. 
 فیلم «لوردز» که مضمونی مذهبی و شاید شبیه به  �

فیلم شما دارد را دیدید؟ 
بله، فیلم را جسیکا هاوزنر ســاخته؛ کارگردانی اهل 
اتریــش. البته که باید این فیلم را پیش از ســاختن فیلم 
خــودم می دیدم. از فیلم او متنفر نیســتم اما دوســتش 
نــدارم، به نظرم فیلمی معمولی بود. هیچ حس خاصی 

نسبت به آن فیلم ندارم. 
 انگار هر دو فیلم مضمونی یکسان دارند؛ مذهب  �

و معجزه... .
بله، فیلم هاوزنر هم ایده های مشــترکی با فیلم من 
دارد اما رویکردش نســبت به شخصیت اصلی، کاملا با 
کار من فرق می کند. آن فیلم رویکردی بافاصله، ســرد و 
مثلا هنری نسبت به شخصیت اصلی دارد و راستش من 

اصلا از این رویکرد خوشم نمی آید. 
 لحظه یا صحنه محبوبی در فیلم هست که بیش از  �

دیگر صحنه ها دوست داشته باشید؟ 
نه واقعــا، همه صحنه ها را دوســت دارم. می دانید 
همــه دکورها را خودمــان طراحی کردیــم و یک دکور 
هست که خیلی دوست دارم و آن دفتر مأمور کفن ودفن 
است، خیلی ترسناک اســت. شبیه یک کابوس است که 
در اتاق مأمور کفن ودفن باشی و همه تابوت ها به سمت 
تو حرکت کننــد. این دکور محبوب من بود و برای همین 
عکسی از آن منتشر نکردیم چون نمی خواستیم کسی این 

صحنه را قبل از دیدن فیلم ببیند. 
 پروژه بعدی شما چیست؟  �

خب، کاری بسیار بســیار متفاوت است. احتمالا پروژه 
بعدی من یک کمدی باشــد؛ درباره نئونازی ها در آلمان. 
می دانید یــک خبری مدتی تیتر یک همــه روزنامه های 
آلمان بود، البته خیلی بازخورد جهانی نداشت. می دانید 
کل قضیه شــبیه یک کمدی فارس اســت و باید یکی آن 
را فیلم کند. یــک جورهایی ایده فیلم شــبیه ایده فیلم 
«چهار شــیر» است اما با دیدگاهی گسترده تر به موضوع 
می پردازیــم. درواقع فیلم ما درباره یــک تعداد نئونازی 
ابله نیســت، درواقع ما می خواهیم بگوییم ما یک ملت 
ابله داریم که نمی تواند با حضــور نئونازی ها کنار بیاید. 
خیلی کار جســورانه ای اســت که یک کمدی تمام عیار 
درباره تمامی جنبه های جامعه آلمان بسازی. حالا سعی 

می کنیم ببینیم چه می شود. 
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